
روز هــر کســی ممکــن اســت بــه طــور خاصــی شــروع شــود 
امــا صبــح بســیاری از نابینایــان در گوشــه و کنــار کشــور  
ــا  ــرای آنه ــه ب ــی ک ــد؛ زنگ ــاز ش ــتچی آغ ــگ پس ــا زن ــال‌ها ب س

ــی‌آورد. ــان م ــه ارمغ ــه ب روزنام
مقطــع  در  را  تحصیلاتــش  کــه  نابینایــی  دختــر  »شــیرین«  بــرای 
کارشناســی ارشــد بــه پایــان رســانده، اولیــن روز دریافــت »ایــران ســپید« 
روز شــروع زندگــی دوبــاره بــوده اســت. او هنــوز هــم بــا شــور و اشــتیاقی 
را  »ایــران ســپید«  اولیــن روزی صحبــت می‌کنــد کــه  از  مثــال زدنــی 
دریافــت کــرد؛ »یادم هســت 14 ســاله بــودم و در مدرســه نابینایان درس 
می‌خوانــدم، یکــی از معلم‌هــا بــا یــک کاغــذ بریــل آمــد و بــا خوشــحالی 
گفــت: بچه‌هــا مــژده! از امــروز مــا هــم صاحــب روزنامــه شــده‌ایم. 
ــر  ــد س ــور کنی ــد تص ــیدند. نمی‌توانی ــاد کش ــحالی فری کل کلاس از خوش
خوانــدن آن خطــوط بریــل چــه دعوایــی بــود. هــر کســی می‌خواســت 
خــودش زودتــر بخوانــد، گاهــی یکــی بــا صــدای بلنــد می‌خوانــد و بقیــه 
گــوش می‌دادنــد، روزنامــه بــه اوقــات فراغــت مــا رنــگ و بــوی متفاوتــی 
ــه  ــر روز روزنام ــن ه ــان، م ــا از آن زم ــود ام ــان نش ــاید باورت ــود. ش داده ب
را می‌خوانــدم و بــا اینکــه بــه مــدد گوشــی‌های موبایــل و گروه‌هــای 
مجــازی در جریــان بســیاری از اخبــار قــرار می‌گرفتــم، امــا دلــم نمی‌آمــد 
روزنامــه را نخوانــده رهــا کنــم. تــا روزی کــه خبــر رســید دیگــر روزنامــه‌ای 
چــاپ نمی‌شــود. امــا هیــچ نهــاد و ســازمانی دلایــل منتشــر نشــدن ایــن 
روزنامــه یــا قطــع بودجــه بــرای انتشــار آن را هیــچ موقــع مطــرح نکــرد. 
روزنامــه نــور امیــدی بــرای مــا بــود و گذشــته از محتــوا، نقطــه مثبــت ایــن 
روزنامــه خــط بریــل آن بــود. ایــن خــط هویــت نابینایــان اســت. وقتــی 
ــی  ــراد نابینای ــت. اف ــواد اس ــی بی‌س ــت یعن ــد نیس ــل را بل ــی بری نابینای
ــواد  ــم س ــتند، ک ــی هس ــی متک ــوای صوت ــا محت ــت ی ــه پادکس ــط ب ــه فق ک
می‌شــوند، متأســفانه بســیاری از نســل نابینــای امــروز حتــی امــای 

کلمــات را هــم بــه درســتی بلــد نیســتند.« 

رسانه‌ای برای چالش‌های نابینایی�
بــا  کودکــی  از  خــودش  گفتــه  بــه  بیناســت.  کــم  مصطفــی 
اول  روزهــای  خاطــرات  هــم  او  اســت.  شــده  آشــنا  »ایران‌ســپید« 
ــد:  ــد و می‌گوی ــدنی می‌دان ــوش نش ــذاب و فرام ــه را ج ــار روزنام انتش
»غوغایــی برپــا شــده بــود، هــر جــا کــه می‌رفتیــم همــه از روزنامــه 
حــرف می‌زدنــد یــادش بخیــر زمانــی روزنامــه بــه صــورت دوگانــه بــا 
عکــس و بــه صــورت بینایــی هــم منتشــر می‌شــد. خیلــی خــوب بــود 
چــون خانــواده‌ام هــم می‌توانســتند روزنامــه را بخواننــد و در جریــان 
مســائل و مشــکلات نابینایــان و کــم بینایــان قــرار می‌گرفتنــد، حتــی 
ــا  ــی‌دادم و ب ــرار م ــم ق ــتان بینای ــار دوس ــه را در اختی ــن روزنام ــن ای م

افتخــار از اینکــه مــا هــم روزنامــه داریــم، صحبــت می‌کــردم.«
مصطفــی معتقــد اســت در روزهایــی کــه امکانــات ارتباطــی در ایــن 
ــود و  ــا ب ــا و کم‌بین ــای نابین ــد بچه‌ه ــا امی ــه تنه ــن روزنام ــود، ای ــد نب ح
در  را  روزنامــه  ایــن  جریان‌ســازی  قــدرت  نمی‌تــوان  جهــت  ایــن  از 
میــان ایــن قشــر نادیــده گرفــت. وی ادامــه می‌دهــد: »خواننــدگان 
نســبت بــه کوچکتریــن مطالــب ایــن روزنامــه حســاس بودنــد، مثــاً 
ــان  ــناختی نابینای ــاد روانش ــا ابع ــان ی ــل ازدواج نابینای ــی از قبی مطالب
و کم‌بینایــان وقتــی در روزنامــه مطــرح می‌شــد تــا هفته‌هــا محــل 

ــود.« ــان ب ــر مخاطب ــادل نظ ــث و تب بح
 
خبرنگار بینایی که در روزنامه نابینایان کار کرد�

ســال‌های  هســتند.  خبرنــگاران  تحریریــه،  محــرک  موتــور   
زیــادی خبرنــگاران بینــا در کنــار خبرنــگاران نابینــا بــا »ایــران ســپید« 
بینایــی  خبرنــگاران  از  یکــی  جعفــری  محدثــه  داشــتند.  همــکاری 
اســت کــه حــدود 10 ســال در روزنامــه »ایــران ســپید« قلــم زده اســت. 
او بــا مــرور آن روزهــا می‌گویــد: »تمــاس یــک نابینــا یعنــی یــک ســوژه 
تــازه؛ ســوژه‌ای کــه دنبــال کــردن آن ســختی‌های خاصــی داشــت. 

مصطفی کم بیناست. 
به گفته خودش از 

کودکی با »ایران‌سپید« 
آشنا شده است. او هم 

خاطرات روزهای اول 
انتشار روزنامه را جذاب 

و فراموش نشدنی 
می‌داند و می‌گوید: 

»غوغایی برپا شده بود، 
هر جا که می‌رفتیم 

همه از روزنامه حرف 
می‌زدند یادش بخیر 

زمانی روزنامه به 
صورت دوگانه با عکس 

و به صورت بینایی 
هم منتشر می‌شد. 

خیلی خوب بود 
چون خانواده‌ام هم 

می‌توانستند روزنامه 
را بخوانند و در جریان 

مسائل و مشکلات 
نابینایان و کم بینایان 

قرار می‌گرفتند

زنگ پستچی، زنگ زندگی بود
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